
كارنامه اورهان پاموك كارنامه اورهان پاموك 
9 دو شنبه 7 تير 1389 سال پنجم  شماره 998

رخ
 س

من
م 

 نا
ان

د گ
كنن

ن 
سي

تح
از 

ي 
 يك

ك
داي

 آپ
ان

ج

ادبيات جهان

نگاه منتقد

داستان يك شهر
قلعه سفيد 

ــم ميلادي  ــرن هفده در ق
ــوان ايتاليايي  يك ملوان ج
ــط ارتش عثماني اسير  توس
و به عنوان برده به استانبول 
ــود. محافظان  منتقل مي ش
مرد  ــش  دان متوجه  ــرك  ت
ــاي  زمينه ه در  ــي  اروپاي
ــوند.  ــف علمي مي ش مختل
ــراف مي پيچد و او به خانه  آوازه دانش او در محافل اش
مرد ثروتمندي به نام پاشا راه مي يابد. سپس به بارگاه 
سلطان دعوت مي شود كه براي جنگ با اروپايي ها خيال 
ــلحه آتش زا را در سر دارد. پاموك از اولين  ساخت اس
ــرق  ــان خود به مضمون تقابل و مواجهه غرب و ش رم
ــت.  ــتانبول صحنه نمايش اين تقابل اس مي پردازد. اس
ــت و پاموك در پيشبرد داستان  روايت رمان خطي اس
ــاي روايي اش  ــا نمي كند و از بازي ه ــت از پا خط دس
ــفيد» اثري  ــبك بورخس و كالوينو در «قلعه س به س
ــت. با اين حال فضاي كلي رمان و تاكيد نويسنده  نيس
ــگ و تمدن ( تقريباً مثل يك  ــر وضعيت دانش،  فرهن ب
كتاب آموزشي به زبان ساده)  در مشرق زمين و مقايسه 
آن با غرب مقدمه اي است بر آثار بزرگ اين نويسنده. 
ارسلان فصيحي اين رمان را به فارسي ترجمه كرده و 

نشر ققنوس در ايران منتشر كرده است.
 كتاب سياه

ــبيه ترين اثر  ــن رمان ش  اي
ــندگان  پاموك به آثار نويس
پست مدرن امريكايي است؛ 
ــده،  مبهم  ــوآر پيچي ن يك 
ــر  ــز. رويا همس و ترديد آمي
يك وكيل اهل استانبول به 
ــپ يك روز به طرز  نام گالي
ــود.  ــوزي ناپديد مي ش مرم
ــهر او را جست وجو مي كند. به سراغ  گاليپ در تمام ش
برادر ناتني رويا به نام سلال مي رود كه در روزنامه مليت 
نويسنده ستون معروفي است. اما سلال هم ناپديد شده.
ــكان مي كند، لباس هاي  ــلال نقل م گاليپ به خانه س
ــد و سعي مي كند رفتارهايش را شبيه او  او را مي پوش
ــتن ستون او در روزنامه را هم  كند. كم كم حتي نوش
ــتن اين ستون ها با تماس هاي  برعهده مي گيرد. نوش
تلفني مشكوكي همراه است. سرانجام گاليپ با سلال 
ــن صحنه گلوله هايي  ــود اما در اي و رويا روبه رو مي ش
ــا مي ماند. در فصل  ــود و قربانياني برج ــليك مي ش ش
پاياني رمان در يك چرخش پست مدرنيستي نويسنده 
ــور خود در رمان را اعلام مي كند. پاموك در اين  حض
ــت؛ مضموني كه  ــان بر مضمون هويت معطوف اس رم
در ديگر آثار پاموك زمينه اي تاريخي پيدا مي كند. در 
اين اثر به زندگي روشنفكران و حال و هواي استانبول 

مدرن پرداخته شده است. 
زندگي نو 

ــوك  پام ــان  اوره ــاهكار  ش
بزرگي  تحول  ــان دهنده  نش
در سبك رمان نويسي اوست. 
ــي و مهارت پاموك در  پختگ
ــدن فضايي وهم گونه بر  آفري
اساس عناصري بومي در اين 
رمان به استاندارد بزرگ ترين 
نويسندگان پست مدرن جهان 
نزديك مي شود. يك دانشجوي مهندسي در استانبول به 
طور اتفاقي كتابي پيدا مي كند كه مسير زندگي او را  به 
كل دگرگون مي كند. او دانشگاه را رها مي كند و با دختر 
زيبايي به نام جانان در سفري همراه مي شود كه مرزهاي 
ــته شده. پاموك يك تريلر  خيال و واقعيت در آن شكس
روشنفكرانه را با رمانس پيوند مي زند. جاده هاي كوهستاني 
تركيه، كافه هاي بين راه، اتوبوس هاي شهري و ويلاهاي 
پولدارهاي مرموز لوكيشن «زندگي نو» هستند. اين رمان 
با ترجمه ارسلان فصيحي در ايران منتشر شد اما ظاهراً 
ايراني ها كه از نوبل گرفتن نويسنده همسايه دل خوشي 
ــتند توجهي به آن نشان ندادند، هرچند سطح آن  نداش
آشكارا از تجربه هاي مشابه نويسندگان ايراني بالاتر است. 

نام من سرخ 
ــن رمان بيش از   احتمالاً اي
ــري آكادمي  ــر كتاب ديگ ه
ــل را براي جايزه دادن به  نوب
اورهان پاموك متقاعد كرد. 
ــور اروپايي اين رمان جوايز  ت
مهمي مثل ايمپك دوبلين و 
جايزه بهترين كتاب خارجي 
ــا را دريافت  ــه و ايتالي فرانس
ــه رمانش واجد  ــوك نمي تواند كتمان كند ك ــرد. پام ك
ــت اما از طرف  ــت اگزوتيك بودن براي غربي هاس خصل
ــنده آسيايي/ شرقي را مي شناسيم كه  ديگر كدام نويس
ــكل از ده ها راوي، يك  ــاختاري پيچيده متش بتواند س
ــودمند و ابتدايي در مورد  ــي، اطلاعات س معماي پليس
نقاشي مينياتور و تفاوت آن با هنر غربي، مجموعه اي از 
جالب ترين حكايت هاي شفاهي و تاريخ هاي غيررسمي 
ــر نگارگري را در يك رمان 700 صفحه اي به نحوي  هن
سامان دهد كه زمين گذاشتن كتاب براي خواننده سخت 
ــتان در قرن شانزدهم روي مي دهد. كارا بعد  باشد. داس
ــاله در ايران و سرزمين هاي اطراف  ــفر 12 س از يك س
ــران امپراتوري عثماني  ــتانبول بازمي گردد. نگارگ به اس
ــغول نگارگري كتابي متاثر از نقاشي غربي هستند.   مش
بعضي از نيروهاي بنيادگرا (واقعاً همين اسم را مي شود 
رويشان گذاشت. پاموك تنگ نظري گروه هاي بنيادگرا در 
قبال هنر را به قرن شانزدهم برده است)  سعي مي كنند 
جلوي خلق اين كتاب را بگيرند. صحنه هاي بسياري از 
ــخه فارسي حذف شده است.  مترجم عين االله غريب  نس
لحن يكساني (چيزي شبيه حرف زدن تهراني معاصر) را 
براي ترجمه راوي هاي متعدد كتاب در نظر گرفته است. 
ــخه موجود از كتاب هم  ــا اين همه خواندن همين نس ب

بدون لطف نيست. 

برف 
اين رمان حجيم موضوعي 
ــورانه و چالش برانگيزي  جس
ــكولار طرح  ــه س را در تركي
ــاعري است  مي كند. «كا» ش
كه بعد از يك تبعيد سياسي 
ــاله از آلمان به تركيه  12 س
ــاطت  ــا وس ــردد و ب برمي گ
ــتي كه در يك روزنامه  دوس

كار مي كند به عنوان روزنامه نگار عازم شهري به نام كارس 
مي شود كه در مرز غربي تركيه با ارمنستان و گرجستان 
واقع است. خودكشي چند زن جوان در اين منطقه موضوع 
ــت. اما مساله فراتر از جنبه هاي خبري آن  روز رسانه هاس
نشان دهنده شكاف هاي نگران كننده فرهنگي سياسي در 
ــت. اين رمان مثل «نام من سرخ» در فهرست  منطقه اس
ــت سلرها قرار نگرفت، با اين حال نگاه هاي جدي تر را  بس
ــدگان كنجكاو غربي بعد از  ــه خود معطوف كرد. خوانن ب
واقعه 11سپتامبر مشتاق اند خاورميانه را بهتر و بيشتر 
بشناسند. بعيد به نظر مي رسد كه امكان انتشار اين رمان در 
ايران وجود داشته باشد. با اين حال خبر مي رسد مترجماني 

مشغول ترجمه «برف» هستند. 
موزه بي گناهي 

ــن رمان پاموك  جديدتري
شرح داستاني عاشقانه است 
كه مردي جوان از يك خانواده 
ثروتمند آن را تجربه مي كند 
و اين عشق مسير زندگي اش 
ــر مي دهد. پاموك به  را تغيي
ــتان به  بهانه روايت اين داس
شهر استانبول مي پردازد و آن 

ــال هاي 1975 تا 1984 توصيف مي كند.  را در فاصله س
ــباهت زيادي به  «كمال» قهرمان اصلي كتاب پاموك ش
خود او دارد، هر چند پاموك معتقد است شخصيت او را با 

توجه به زندگي خودش خلق نكرده است. 

حذفيات زمان، همانند حذفيات در رايانه، به واقع 
از صفحه روزگار زدوده نشده اند. متخصص رايانه آنچه 

را كه به جبر صفحه كليد زائل 
ــده، بازيابي مي كند. به اين  ش
منوال، زمان رفته نيز هيچ گاه 
ــت.  اس ــته   نگذش تمامي  ــه  ب
رو  همواره  ــي  تاريخ تحولات 
به زوال گام برداشته و واپس 
مي لغزند: شكست، گاه قرن ها، 
ــت بر دست مي گذارد، به  دس
ــي يار براي بر تن  انتظار بخت
كردن رخت پيروزي. آفريقاي 
ــراي چندمين بار به  جنوبي ب
  پا  خاست و بدل به جمهوري 

شد.
استاد  پروست، حاذق ترين 
ــات در بازيابي محذوفات  ادبي
ــود. اما اورهان  ــر افراد ب خاط
ــوك رمان نويس ترك تبار،  پام
ــه دخل و تصرفات غامض و  ك
ــته به حال  پيچيده او از گذش
با پروست مقايسه مي شود، در 
ــرات يك ملت و يك  كار خاط

فرهنگ است.
تمامي  ــورك،  آتات ــال  كم
ــانه هاي امپراتوري  ــار و نش آث
ــرد؛  ب ــان  مي از  را  ــي  عثمان

ــاليان  ــه در برهه اي قدرقدرتانه و س ــوري اي ك امپرات
ــزل حكمفرما بود. او فرمان  ــال به تزل آزگار، 600 س
ــد، كلاه  ــلام محدود ش ــادر كرد. اس ــي را ص غربگراي
ــته فخيم  ــاد، الغاي انباش ــاب از رواج افت ــه و نق فين
ــي و عربي در زبان تركي تا به آنجا پيشرفت كه  فارس
ــختي از پس خواندن اشعاري  امروزه ترك زبانان به س

ــد. ــان فقط به يك قرن مي رس برمي آيند كه قدمت ش
ــپري  ــه چهلم عمر را س ــه اكنون ده ــوك، ك  پام
ــرا آغاز به كار  ــنده اي غربگ ــد، به عنوان نويس مي كن
ــاد  ــرد، با اين تفاوت كه آثار او در برابر بيداد و فس ك
ــات آمريكا و  ــتند. او ادبي ــان آتاتورك قدبرافراش وارث
ــندگي آيوا تحصيلات  ــا را بلعيد، در كارگاه نويس اروپ
ــلوب  ــاند و تلفيقي به روز از اس ــود را به پايان رس خ
ــيوه كار خود برگزيد.  ــم و پسامدرنيسم را ش مدرنيس
ــت كه دوران  پاموك راقم ركود و عقب ماندگي اي اس
ــاله مدرن سازي نه فقط آن را از ميان نبرد، كه  80 س
ــراخ جغرافيا و جامعه  ــتره ف تاثيري بس ناچيز بر گس

ــت. ترك بر جاي گذاش
وي نظريه پرداز، سياستمدار يا روزنامه نگار نيست، 
رمان نويس است؛ رمان نويسي بزرگ. مشغله او تقبيح 
حقيقت نيست. سپردن روح به چنگال حقيقت است؛ 
همچنان كه شخص واسط به تسخير ارواح درمي آيد.
حقيقتي كه روح وي را به تسخير خود درمي آورد، 
ــد و جهد تركيه در زدودن ماترك دولت عثماني از  ج
ــه هاي مثله تركيه است. اين رويه نه تنها آنچه را  ريش
ــرانه  كه متحجرانه، كه حتي آنچه را كه هنوز خيره س

ــانه مي رود.  ــت، نيز نش ــمند اس ــايد ارزش زنده و ش
ــخير    عدم تقبيح حقيقتي كه روح آدمي را به تس
درمي آورد، به معناي ستايش آن نيست. مساله، سخن 
ــط است؛ انقطاعي  گفتن از ميان آواهاي منقطع واس
جان  گداز و در مورد پاموك، گيج كننده و نيز نفس گير. 
سه رمان نامتجانس پيشين او در غرب به چاپ رسيده 
و تحسين نقادان را برانگيخته، اما اقبال عام نيافته اند.
ــرخ» پرشكوه ترين  رمان جديد پاموك «نام من س
و حيرت انگيزترين عرصه رقابت در ستيز مابين شرق 
ــت كه در درون آثار پاموك اتفاق مي افتد.  و غرب اس
ــرب، اثر ارداگ  ــرا و روان اين رمان در غ ــه گي ترجم
است. داستان رمان، در روزگار سلطنت سلطان مورات 
ــوم، در اواخر قرن 16، به وقوع مي پيوندد. سلطان  س

ــت كه هنرشان  ــت هايي اس مورات حامي مينياتوريس
ــال پيشين از ايران به تركيه رسيده   در گذار 100 س
ــت؛ عهدي كه اعتماد عثماني ها به امپراتوري مهار  اس
ناكردني شان زير لواي قدرت غرب – از شكست لپانتو 
ــت- و نيز  جانمندي اين  ــالي بيش نمي گذش چند س

ــت.  ــده  اس ــلب ش فرهنگ و دلفريبي اش س
ــل در بارگاه  ــه اجمال، راويت دو قت ــتان، ب   داس
ــتاد مينياتور و  ــت اس ــي قتل الجن ــت؛ يك مورات اس
ــخصيتي  ــه حيله گرانه ش ــته، ك ــل  انيش ــري قت ديگ
ــذارد. وي از  ــش مي گ ــه نماي ــود ب ــده را از خ پيچي

ــلطان ماموريت يافته  ــوي س س
ــت چهار تن از  ــي را به دس كتاب
حاذق ترين هنرمندان خود پديد 
ــي از اين  ــت نيز يك آورد. الجن
ــت. كتاب، رازي  ــدان اس هنرمن
مگوست. هنرمندان مينياتور نيز 
در فرجام كار كتاب مرددند، و به 
اكراه ذات ماموريت انيشته را كه 
اساساً سرشتي وراي عرف مالوف 

دارد به خود مي قبولانند.
ــرمي مخفي در  ــرس و ش   ت
ــت كه نيات مكتوم وي  ميان اس
ــت، گرفتار  ــيده اس بر آنها پوش
آيند. شرم، از اين رو كه جان شان 
لبريز از فرهنگي است كه بر آن 
ــد. گو كه جرات و نيز  پا نهاده ان
ــتياق به پامال كردنش را دارند. اش

ــاره به  ــيك- كه در اينجا اش ــر مينياتور كلاس هن
ــترده تري دارد- تصويرگر پيكره هايي  است  طيف گس
ــم آيين كهن  ــگ و به غايت دلكش، اما به رس رنگارن
ــخصيت ها يا حالاتي  ــه از خويش، عاري از ش و بيگان
ــته،  بالذات. اين تصاوير به خودي خود كاركردي نداش
ــيه متون جاي مي گرفتند. اما از سوي  و فقط در حاش
ــان سلطان امر مي شود تا  ديگر، در پس پرده به نقاش
شيوه نقاشان ايتالياي دوران رنسانس را به كار گيرند. 
ــت اين شيوه، نگاره ها هويتي يگانه مي يابند،  با كاربس
ــي منحصربه فرد بوده، و حتي  پرتره ها بازنمود آدميان
ــگ ها نيز اخص اند. اين تصاوير ديگر به  درختان و س
ــكل نگاره بر حاشيه متون نمي نشينند؛ آنها بالذات  ش

ــمار آثار هنري قرار مي گيرند. در ش
ــو تصويرسازي را منع مي كردند. اگر هم   از يك س
ــور برنمي آمد، از اين رو بود  ــت با مينيات از در مخالف
ــت. زينت متون و مكمل  ــه مينياتور جنبه عام داش ك
ــيا، بدون پوششي از  آنها بود. تصوير صرف افراد و اش
ــيد. بدتر از  ــاظ، وضعي تمثال گونه به آنها مي بخش الف
ــه آتش اعتراض را  ــپكتيو بود. آنچ ــن، معرفي پرس اي
ــيا «بنا به  ــر  مي كرد اين باور بود كه مردم و اش تيزت
ــان  ــان به تصوير درنمي آيند، بلكه تصويرش اهميت ش
ــلح ظاهر  ــم غيرمس ــت كه در برابر چش ــه اس آن گون

مي شوند».
ــه،  محافظه كاران ــوك،  پام   
ــنت هاي خشك را به  اين گونه س
ــد. به تحقيق، كار  تصوير مي كش
دست او مجالي براي خشم باقي 
ــردي  نمي گذارد. به رغم جنگ س
ــه مدد  ــوك ب ــوي پام ــه از س ك
ــاي بديع در هر دو جبهه  حربه ه
ــت، وي در جايي  ــداوم اس در ت
ديگر، مشفقانه به پالودن فحواي 
ــنن دست مي يازد.  آن خشك س
ــنت  ــه واقع، در برابر س ــن ب و اي
ــگاه هنر،  ــگر غرب از جاي پرسش
سر برمي كشد. آيا اين امر، خالق 
ــت خاص  ــا بي نظمي  اس ــم ي نظ
ــف، و خدمت  ــه كش ــود؟ يا ب خ
ــر و بيكرانه  ــت) بس بزرگ ت ــه نظم (يا بي نظمي  اس ب
دست يازيده و آن را عرضه مي دارد؟ از دلنشين ترين 
ــر نغز، گفتمان استاد عثمان،  عبارات اين كتاب سراس
ــنتگراي كله شق رازآلود  ــت ها و س بزرگ مينياتوريس
ــا گفتمان ريلكه  ــتاد قرابتي نيز ب ــت. گفتمان اس اس
ــم  ــيك را مجس دارد. او به طنازي، مينياتوري كلاس
ــيرين، دو دلداده را  ــتان خسرو و ش ــاخته كه داس س

به تصوير مي كشد.
ــتي تا به ابد در اينجاي  «گويي كه دو دلداده بايس
ــاطع از بافت و  ــنايي س ــد. در ميان روش ــه كنن بيتوت
ــي، از الوان دلاويزي كه مينياتوريست ها  پوسته نقاش
ــه چگونه  ــد ك ــته اند. مي بيني ــه كار بس ــه ب دلفريبان
رخ هاشان اندك چرخشي به سوي هم دارد، حال آنكه 

ــوي ما متمايل است – چه  ــان به س نيمي از كالبدش
ــي اند و بر ما  ــه جزيي از يك نقاش ــك مي دانند ك ني
هويدا. از اين رو بر آن نيستند 
به  يابند  ــرف  ــباهتي ص تا ش
ــه  نگاره هايي كه در هر گوش

به نظاره شان نشسته ايم.
  تفاسير گيراي «شرقي» 
ــاب مفهوم  ــري نيز در ب ديگ
ــود دارد. در اين گونه  هنر وج
ــته  برخاس ــي  نقاش ــير،  تفاس
ــدر.  مق و  ــت  اس ــر  خاط از 
ــت آرماني  ــرطي  اس كوري ش
ــاب،  ن ــر  هن ــش  آفرين در 
و  ــه گري ها  وسوس از  ــا  ره
برخاسته  پريشان خاطري هاي 
از مولفه هاي حسي. اما، «نام 
من سرخ» تنها رماني از افكار 
ــرقي يا غربي،  ــت. ش بكر نيس
ــكار به هنگام  ــر، اف خير يا ش
ــطحي انساني،  پا نهادن بر س
ــته و از  ــه غليان گذاش ــر ب س
ــونت لگام  ــان و خش آز آدمي

ــد. برمي گيرن
جمعي  ــتان  داس ــان  راوي
ــتند، هر  ــخصيت ها هس از ش
ــگي، درختي،  ــدي نيز س چن
ــكه اي طلا، يك چند جسد  س
كج خلق و رنگ سرخ آتشين («نام من سرخ») لب به 
سخن مي گشايد. داستان به تفحص در مورد جنايات 
حادث مي پردازد؛ به سه استاد مينياتوري كه يكي از 
ــال زنده از چنگال الجنت  ــت و با اين ح آنها قاتل اس
ــدت (و گاه بي حد و  ــد، به مداقه هاي درازم مي گريزن
ــيك  ــتاد عثمان در باب مينياتورهاي كلاس حصر) اس
ــه رخدادها،  ــز ب ــلطان. و ني ــه س ــي در كتابخان پارس
ــه در دوران گذاري  ــا اصحاب نقش ك صحنه ها و بس

ــانند. ــو پريش پرتنش به هر س
 سرانجام و گرانبهاتر از همه، وقتي است كه سياه، 
نايب مقتول انيشته، جانگدازانه سر در پي دختر وي، 
سكور، مي گذارد. سكور زيباترين پرتره در كتاب است؛ 
ــت نامدني، متلون، پررمز و راز و بس فريبنده.  به دس
نه يك پرتره، كه در حقيقت، مينياتوري است پارسي. 
ــوي ما چرخيده، گويي پاره اي  نيمي از اندامش به س

ــت و خون. ــت و نه اندامي از گوش ــي اس از يك نقاش
ــان احوال، پرجوش  ــياه است؛ سياه پريش   اين س
ــت.  ــت و خون اس و خروش و گه گاه پوچ، كه از گوش
ازدواج اين دو، پيوند مينياتور ساده است با پرسپكتيو 
رنسانس، پيوندي تا به ابد دور از فهم و لاينحل، پيوند 
نقش مصنوع و پرتره بالذات، پيوند هنر شرق و غرب.
ــوه اي نو  ــه جل ــر خلاص ــه، و ه ــور خلاص ــه ط   ب
ــرخ»، پرك  ــد. افكار بكر كتاب «نام من س درمي افكن
ــكار بكر،  ــي. اين اف ــق جان افزاي ــت و طري ــال اس خي
ــه گاه كارگر  ــاي رمانند ك ــت پوي ــجام بخش رواي انس
ــوند. و به طريقي،  مي افتند و گاه حضور هزيمت مي ش
ــت. اگر  ــت، پيروزي پاموك اس اما نه به تمامي، شكس
ــت فتنه انگيزي هاي تيره تر رژيم  ــتان، در پي رواي داس
عثماني، فرمانروايي اش به خفا، دروغ، توطئه و آشوب، 
ــوه نمي كرد.  ــتين جل ــه زباني صريح برمي آمد، راس ب
ــردرگم و تيره بخت وامي ماند در  ــتان، س خواننده داس
ــوژه اش؛ جهاني  ــت از س بي اعتمادي اي كه بازتابي اس
ــي متناقض متن، كلام  ــبكباري و طربناك مه گرفته.س
ــويي مي گذارد، و  ــر به س ــه هر دم س ــي ك پيچاپيچ
ــخصيت ها براي  ــراز و فرود ش ــمج در ف ــانيتي س انس
ــت؛ انسانيتي كه  بقا، خواننده را تا به افلاك رهنماس
دروغ ها و سكوت هايش چه دردانه سربركشيده و چه 

ــذات را.  ــق بال ــد حقاي ــوش مي گيرن ــه آغ غريبانه ب
نام من سرخ/ ترجمه عين االله غريب/ نشر چشمه

ــش از 20 زبان  ــوك به بي ــته هاي اورهان پام نوش
ــتانبول  ــوك هم اينك در اس ــت. پام ــده اس ترجمه ش
ــهورترين  ــي از مطرح ترين و مش ــي مي كند. يك زندگ
ــندگان ادبيات امروز جهان، رمان هيجان انگيزي  نويس
را روانه بازار كرده است؛ داستاني نيمه پليسي-جنايي، 
عشقي كه در سال هاي بگير و ببند دولت عثماني قرن 
ــتانبول اتفاق مي افتد. شاه عثماني در مراسم  16 در اس
ــك اثر نفيس هنري را  ــتور خلق ي تاجگذاري خود دس
ــي را بيان  ــلطنت و قلمرو عثمان ــكوه س ــد تا ش مي ده
كند. او از انيشت افندي مي خواهد هنرمندان برجسته 
ــدگار دور هم جمع  ــق اثري مان ــرزمين را براي خل س
ــبك  ــه اين هنرمندان آفرينش اثري به س ــد. وظيف كن
اروپايي ها است. اما ممنوع بودن هنر تصويرگري سبب 
ــود هنرمندان از ماهيت اين پروژه هراس داشته   مي ش
ــدن يكي از نقاشان مينياتور، همه را  ــند. ناپديد ش باش
ــت زده مي كند. سلطان دستور مي دهد در عرض  وحش
ــه روز تكليف اين ماجرا روشن شود. تنها سرنخ اين  س
ــي هاي نيمه كاره نهفته است.  راز- يا جنايت- در نقاش
آيا دست شكور عاشق دلخسته دختر زيباي انيشت در 
كار است؟ رمان «نام من سرخ» اورهان پاموك فانتزي 
ــوفانه اي است؛ سفري گونه گون به فصل مشترك  فيلس

ــق و قدرت.  هنر، دين، عش
ــك رمان نويس  ــت، ي ــوك يك رمان نويس اس پام
ــرخ از بزرگ ترين آثار مكتوبي است  بزرگ... نام من س
كه تاكنون در مورد تقابل فرهنگ شرق و غرب نوشته 
ــده؛ روايتي سرشار از هنر متعالي و گناه. داستان از  ش
زبان افراد زيادي (از زبان يك سگ، درخت، سكه طلا، 

جنازه و رنگ قرمز لاكي) بيان مي شود. خواننده دچار 
ــي مي شود كه از  ــته مهمل نما و سرخوش افسون نوش
سرسختي شخصيت ها براي پيروزي و بقا مي گويد. اين 
بشريت است كه براي پنهان حقيقت گاه دروغ مي گويد 

ــكوت مي كند. (ريچارد ادر، نيويورك تايمز) و گاه س
اين داستان پليسي - جنايي در استانبول قرن 16 
رخ مي دهد. چونان كه دكتر فاوست مي خواهد با هنر 
موسيقي راز جان را آشكار سازد. پاموك در اين داستان 

ــود قرار مي دهد. ارداگ  ــتمايه خ هنر نگارگري را دس
گوكنار مترجم اثر (به زبان انگليسي) جمله هاي ظريف 
ــخصيت ها و  و هنري پاموك، گفت وگوهاي زيركانه ش
ــناك را براي مخاطب جهاني  ــهري ترس صحنه هاي ش

ــت. (جان آپدايك) قابل فهم كرده اس
تا جايي كه يادم مي آيد در داستان «نام من سرخ» 
 دسيسه هاي ذهن آدمي و فلسفه خيلي زياد است... با 
آن آهنگ اوليه آرام و كند و پايان كوبنده و قاطع... به 

ــتان جديد پاموك هم چنين اثري است...  نظر من داس
ــتاوردي بي نظير نائل آمده  پاموك در اين رمان به دس
است. من كتاب ديگري را نمي شناسم كه به اين خوبي 
ــتانبول و زيبايي  ــهر اس تضادهاي كنوني و قديمي ش
ــان داده باشد. به  ــدني آن را نش ــگي و تمام نش هميش
عبارت ديگر اين داستان حرف ندارد. فقط يك جايزه 

ــمن) نوبل كم دارد. (مورين فريلي، نيو استيس
نمونه تمام عيار سبك رمان نويسي پاموك: تلفيقي از 
ــادگي خواندن، مراقبه اي بر  حيله گري هاي ادبيانه و س
هنر. نام من سرخ اثر بديع و لطيفي است كه خواندنش 
ــت و توجه زيادي مي طلبد. پاموك كه بين فرهنگ  دق
ــت، به گردن  ــرق و غرب پل محكمي زده اس و هنر ش
ما غربي ها دين زيادي دارد. (تام هالند، ديلي تلگراف)
خوانندگان به دنياي جالب توجهي دعوت مي شوند 
ــده  است.  ــرح داده ش كه در آن همه چيز به خوبي ش
ــك روياي عجيب و  ــن رمان مثل ديدن ي ــدن اي خوان
غريب است. در اين كتاب مي تواني خودت را در خيال 

ــمن) ــي، اسكاتس غرق كني. (آلن مس
رماني شگرف، رويايي، شورانگيز و پرجلال، به غايت 
ــل و هيجان انگيز. بدون چون و چرا اورهان پاموك  اصي
ــر، اسپكتيتور)  ــت. (فيليپ هنش رمان نويس كبيري اس
ــگفت آور و  خوانندگان رمان جديد پاموك به دنياي ش
زيباي هنر اسلامي دعوت مي شوند؛ هنري كه با خيالات 
غربي ها بيگانه است. در آشفته بازاري كه سبب از اعتبار 
ــنده  ــده، پاموك يك نويس افتادن ادبيات و آثار ادبي ش
ــان روزي از برترين  ــك اين رم ــت. بدون ش واقعي اس

نوشته هاي ادبي قرن محسوب خواهد شد. (آبزرور)

نقد نيويورك تايمز بر رمان «نام من سرخ» نوشته اورهان پاموك 

مينياتور در پرسپكتيو اروپايي
ترجمه: نصير اسدي 
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ــن و آخرين رمان  ــامبر آقاي دين، نهمي در كتاب دس
ــال بلو، و همچنين اولين رمان وي پس از دريافت نوبل  س
ــايرين درخور  ــال 1986 دو قطعه بيش از س ادبيات در س
ــتان  ــت. در يكي از آنها كه تقريباً در ابتداي داس توجه اس
ــت، آلبرت كورد قهرمان داستان به همراه همسرش در  اس
دفتر مدير يك بيمارستان در شهر بخارست نشسته است. 
مدير بيمارستان كه آمرانه آن دو را از ملاقات با مادر رو به 
ــت، به آفتاب رو به زوال  مرگ مينا كورد محروم كرده اس
ــامبر خيره شده است. «ماه دسامبر  غروب يك روز ماه دس
تقريباً از ساعت 3 بعدازظهر رنگ قهوه اي اش را گسترانيد. 
ــاعت 4 سطح پوشيده از استاكوي ديوارهاي قديمي،  تا س

ــتري  ــاختمان هاي خاكس س
ــكوني كمونيستي را طي  مس
كرده بود: تيرگي قهوه اي رنگ 
ــا را فرا  ــنگفرش خيابان ه س
گرفت، سپس با تيرگي بيشتر 
از سنگفرش خيابان ها به عقب 
بازگشت و چراغ هاي خيابان ها 

ــتان غمبار  را احاطه كرد. رنگ اين چراغ ها در جريان زمس
ــيد. كورد به آن هوا-  و ناپاك، زرد بي رمقي به نظر مي رس
افسردگي مي گفت. در اواخر گرگ و ميش غروب، انگار گرد 
قهوه اي آن در اطراف چراغ ها به جا ماند. سپس لحظه كبود 
مرگ فرا رسيد. شب آغاز شد. آلبرت كورد با خود فكر كرد 
اين شهر شب هاي سختي دارد.» قطعه غيرعادي دوم تقريباً 
ــرگ مادر زن كورد، پس از  ــت، پس از م در پايان رمان اس
بازگشت او و مينا از بخارست، پس از صدور راي دادگاهي 
جنايي در شيكاگو مبني بر دخالت كورد در قتل به عنوان 
رئيس يك كالج محلي، و پس از استعفاي او از اين سمت 
ــاجراتي كه با انتشار مجموعه مقالاتش در  در پي بروز مش
مجله هارپرز درباره طبقه فرودست سياهپوستان شيكاگو 

به وجود آمد.  
ــت كه بتوان  اين قطعه پاياني كتاب طولاني تر از آن اس
ــنده مي كنم كه بالا  آن را عيناً نقل كرد. تنها به همين بس
رفتن كورد و همسرش در آسانسوري در امتداد سازه گنبدي 
شكل داخل رصدخانه پالومار، جايي كه مينا كورد كه يك 
ــت، قصد رصد آسمان را دارد، با احساس  ستاره شناس اس
ــوري توصيف مي شود. اين قطعه از آن جهت  متعالي پرش
ــتان اخير آقاي بلو غيرعادي است كه سير وقايع  براي داس
همگام با نثري پيش مي رود كه آن را توصيف مي كند- هيچ 
تكرار يا گفت وگو با خويشتن يك مرد سرسخت يا عصبي 
ــت و در عين حال متن به لحاظ نمادين كاملاً  در كار نيس
درست است. همراه شخصيت داستان بالا مي رويم، روشني 
ستارگان را احساس مي كنيم، و از تيرگي و اندوه رمان رها 
مي شويم.  متاسفانه اين احساس اندكي دير به خواننده دست 
مي دهد. سياهي طاقت فرسايي كه در قطعه قبلي حكمفرما 
ــده بود، اكنون بسيار طولاني و خفقان آور شده است كه  ش
اين تا حدودي به دليل آن است كه بيشتر حوادث پيشين 
در فضاي سياه و قهوه اي بخارست، در ميان خرابه هاي يك 
زلزله اخير و در حال و هواي مرگ و كفن و دفن پس از آن 
ــت. حزن و اندوه جاري را تا حدودي، و البته  روي داده اس
بحق، مي توان ناشي از تنگناي فلسفي اي دانست كه رمان 
در برابر خود قرار مي دهد؛ يافتن چيز باارزش در جهاني پر 
از پليدي كه بتوان به آن باور داشت و براي آن زيست زيرا 
آقاي بلو در پيرنگ بغرنج داستانش كه به طور همزمان در 
ــود، به خوبي بدترين  ــت و شيكاگو از هم باز مي ش بخارس
واقعيات هر دو روي پرده آهنين از يك سو استبداد توتاليتر 
رژيم كمونيستي روماني كه از بخشودن مادرزن كورد، يكي 
از رهبران سابقش، به جرم رويگرداني از استالينيسم و در 
پي آن فرستادن دخترش به غرب امتناع مي ورزد، از سوي 
ــن معاش «جمعيت بيش از  ــر، ناكامي امريكا در تامي ديگ
حد»، «مردم محكوم» و «جان هاي سرگردانش» به خصوص 
سياهپوستان فرودست شيكاگو را مجسم مي كند، كه موضوع 

مقالات بحث برانگيز كورد در مجله هارپرز نيز بوده است. 

كريستوفر ليِمن هاوپت
ترجمه: امين فقيه

درباره رمان دسامبر رئيس دانشكده
اندوه و تيرگي

افكار بكر كتاب 
«نام من سرخ»، 

پرك خيال است و 
طريق جان افزايي. 

اين افكار بكر، 
انسجام بخش روايت 

پوياي رمانند كه 
گاه كارگر مي افتند 

و گاه حضور هزيمت مي شوند. 
و به طريقي، اما نه به تمامي، شكست، 

پيروزي پاموك است. 
اگر داستان، در پي روايت 

فتنه انگيزي هاي تيره تر رژيم عثماني، 
فرمانروايي اش به خفا، دروغ، توطئه و 

آشوب، به زباني صريح برمي آمد. 

منتقدان غربي درباره «نام من سرخ» چه گفتند 
نقاشي هاي سخنگو

ترجمه: نشميل مشتاق 


